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نامه به یک دوچرخه

سلام دوچرخه! �
از وقتی اختراع شدی باورت می شد یکی به تو 
نامه بنویسد؟ نامه را ول کن دوچرخه جان! باورت 
می شد سر تو بین مردم و مسئولان دعوا راه بیفتد؟
والا دعوای سر دوچرخه، نهایتا تا کلاس پنجم، 
نرمال اســت! آن هم بین داداش ها که دو، ســه تا 

باشند، اما دوچرخه یکی باشد و دعوا شود!
حالا که بین دانشــمندان دعوا شــده، ما واقعا 
شــرمنده ایم! مثلا یکی می آید می گوید هیشــکی 
نباید سوار دوچرخه شود! آن یکی می گوید مردها 
سوار شــوند، اما دختران نه! دیروز هم دعوا شده 
و آدم بزرگ هــا دوچرخه زن ها را ازشــان گرفتند و 

نگذاشتند سوار شوند!
زشته به خدا!

معلوم نیست این مســئولان ما بچگی سختی 
داشــتند یا چی، ولی تابلوئه دوچرخه نداشــتند، 
الان هم که بزرگ شــده اند حــال نمی کنند مردم 

دوچرخه داشته باشند.
بعد هم دوچرخه جان!

ما به لطف خود مســئولان تحریم هســتیم و 
باد نداریــم بزنیم، بعد جای اینکه بروند مشــکل 
هواپیمایی و خودروســازی کشــور را حل کنند که 
این قدر هواپیمــای کهنه نخریم و ماشــین بنجل 
از چیز وارد نکنیم، به دوچرخه ســواری مردم گیر 

می دهند!
حق هم دارند. ما هم بچه بودیم توی امتحان 
ریاضی، سؤال های سخت را بی خیال می شدیم و 

فقط سؤال های الکی را حل می کردیم.
در آخر هم ببین دوچرخه جان!

تو از خودت خجالت نکش! تو مسئله اخلاقی 
نداری! تو رابطه ات با آدم ها خوب اســت و آدم ها 
دوستت دارند. اصلا نیازی نیست خودت را تغییر 
بدهی یا زینت را بالا و پایین کنی. مسئله طرز تفکر 
و نگاه دلاوران ماست؛ که زن سوار دوچرخه باشد، 
پشــت میکروفن باشد، پشــت میز وزارت باشد و 
خلاصه هرجایی باشد جز زیر سایه آقایان، دلاوران 

ما را یا تحریک می کند یا عصبانی.
امضا:

میدون دوم و سوفیا
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کارتون خواب

دغدغه هاي یک آموزگار

«عده ای از معلمــان خصوصی در تهران برای رفتن 
از یک کلاس به کلاس دیگرشان با آمبولانس رفت وآمد 
می کنند... این هزینه هنگفت در برابر هزینه چندده برابری 
پــول کلاس خصوصــی ناچیز اســت و ...». جمله های 
بــالا بخش هایی از گفت وگوی علی عبدالعالی، اســتاد 
دانشگاه، در یک برنامه تلویزیونی است. کلیپ این بخش 
از گفت وگو به سرعت در فضای مجازی پیچید، تا آنجا که 
مجتبی لهراسبی، رئیس اداره آمبولانس های خصوصی 

کشور را وادار به واکنش و تأیید خبر کرد. اما دو نکته:
۱- آقای عبدالعالی چندســالی اســت که در شبکه 
آموزش برنامه ای دارد به نام «پرسشگر». او در این برنامه 
با دعوت از دســت اندرکاران آموزشــی و با زمینه سازی 
گفت وگوهای چالشــی میان دعوت شــدگان، به خوبی 
گرفتاری های نهاد آموزش کشــور را به پرسش می گیرد 
تا آنجا که نگارنده می داند این برنامه به جز گروه اندکی 
از معلمان، کارشناســان، دســت اندرکاران و ... نتوانسته 
مخاطبان گســترده ای در لایه های گوناگون اجتماعی- 
سیاسی بیابد. این کم توجهی، چندان ربطی به این برنامه 
ندارد، بلکه سرراست به بی توجهی اجتماعی- سیاسی 
گســترده به نهاد مهمی مانند آموزش وپرورش وابسته 
اســت. شــوربختانه اقتصاد نفتی در صد ســال گذشته 
توســعه همه سویه کشــور را در چارچوب تنگ توسعه 
اقتصادی تعریف کرده اســت، درحالی کــه تجربه های 
جهانی نشــان می دهند کــه زیربنایی ترین توســعه، در 
پرورش انســان های توسعه یافته است که گذرگاهی جز 
آموزش ندارد و نهادی به جز آموزش وپرورش از پس آن 

برنمی آید.
۲- دکتــر عبدالعالــی «معلمان کنکــور» را به کار 
می برد. گرچه این واژه در ســاختار اجتماعی- آموزشی 

مــا جا افتاده اســت، اما به کارگیری «معلــم» برای این 
گروه از افراد چندان درســت نیست. معلم کسی است 
که حرفه اش معلمی اســت و بــه ازای کار در کلاس و 
تدریس درون مایه های کتاب های درســی به شکل های 
گوناگــون در اســتخدام دولت بــوده و بــه ازای کار در 
مدرسه و کلاس مستقیم یا غیرمستقیم از دولت حقوق 
می گیرد. همچنان که همه می دانیــم، امروزه کنکور به 
تجارتی پرسود برای برخی افراد یا مؤسسه ها تبدیل شده 
است. بسیاری از کســانی که به این تجارت مشغولند و 
از آن ســود می برند، نه تنها معلم رسمی نیستند، بلکه 
در بســیاری از موارد معلم و مدرسه و کتاب های درسی 
و ساختار آموزشــی را قبول ندارند و به دلیل ناکارآمدی 
موردنظرشان، آنها را تحقیر می کنند! نگارنده در بیش از 
دو دهه معلمی اش شــاهد بوده که برخی از پزشــکان، 
مهندسان و حرفه های دیگر به دلیل سودآوری تدریس 
خصوصی و تجــارت کنکور، تمام وقت یــا پاره وقت به 
این کار می پردازند و از آن ســودها می برند! این تجارت 
آموزشــی یا کنکوری مانند هر تجــارت دیگری بیش از 
هــر چیز نیازمند بازاریابی یا به قــول معروف «مخ زنی» 
دانش آموزان و پدر و مادرهاســت. بســیاری از معلمان 
رســمی افزون بر دلایل آموزشی- یعنی درست ندانستن 
فرایند کنکور و تدریس در چارچوب هایی که هدفشــان 
بالابردن مهارت های کنکوری دانش آموزان است و ... - 
شــأن خویش را برتر از این می دانند که با دانش آموزان 
وارد این تجارت شوند؛ گرچه شماری از معلمان رسمی 
نیز به ناچار و به دلیل دستمزدهای پایین و با دل چرکینی 
بــه این کار مشــغولند! اما بی گمان گروه گســترده ای از 
معلمــان رســمی به دنبــال آموزش هایی هســتند که 
سندهای بالادستی در نهاد آموزش آنها را تأیید و پیگیری 
می کننــد، ازاین رو همچنان که دامن آمــوزش، به عنوان 
یکی از اخلاقی ترین کنش های انسانی، نباید با پولی سازی 
و تجاری ســازی آلوده شود، دامن بسیاری از معلمان نیز 
باید از تجارت کنکور و سودهای نامشروع آن پاک بماند و 

البته پاک مانده است.  

معلم آمبولانس سوار، معلم نیست! مسئولیت جهاني
در لبنان از هر شش نفر یك نفر پناهنده است.  �

در اردن از هــر ۱۴ نفر یك پناهنــده در کنار دیگر 
متولدان این کشور زندگي مي کند. تعداد مهاجران 
در کشور ترکیه به یك نفر در بین ۲۲ نفر مي رسد. 
سوئد و مالت نیز جزء ۱۰ کشور پناهنده پذیر جهان 
هستند. کشورهاي نیمکره جنوبي آفریقا بیشترین 
تعــداد مهاجــر را به کشــورهاي دیگر ســرازیر 
مي کنند؛ نمونه آن همین کشتي ای که در آب هاي 
میان ایتالیا و اسپانیا سرگردان است. سطح اقتصاد 
و میــزان جمعیــت از عواملي اســت که ســبب 
مي شود این کشــورها به عنوان کشــورهاي مورد 
علاقه پناهنده انتخاب شــوند. یك سوم مهاجران 
جهان از کشــورهایي مي آیند که تنها ۱٫۲۵ درصد 
رشــد اقتصــادي دارنــد. هرچه کشــورها فقیرتر 
مي شــوند، مردمانشان بیشــتر به مهاجرت علاقه 
دارند. کمیســاریاي عالي پناهندگان معتقد است 
مــا نیازمند مســئولیت جهاني قوي تری هســتیم 
و هرکســي در هرجایي باید نقشــي را براي بهبود 

زندگي دیگري بر عهده بگیرد.

گرینلند در حال آب شدن
ماجراي قهر ترامپ از نخســت  وزیر دانمارك،  �

ماجرایــي اســت کــه بــه شــوخي یا جــدي در 
شبکه هاي اجتماعي مطرح شــده و پس از آنکه 
ترامپ درخواســت خرید جزیره گرینلند را مطرح 
کرد و نخســت وزیر دانمارك به آن جواب رد داد و 
در توییتي این درخواســت را  پوچ دانست، ترامپ 
دیدار با او را به وقتي دیگر موکول کرد؛ واکنشــي 
که سبب تعجب بسیاري شد؛ ازجمله  سفیر سابق 
آمریکا در این کشــور که در توییتي نوشت: «هیچ 
حرفــي براي گفتــن نمي ماند». امــا ماجرایي که  
خبرگزاري هایي نظیــر یورونیوز به آن پرداخته اند، 
ماجراي آب شــدن یخ هاي این جزیره است. طبق 
گزارش هاي ماهواره اي در ۲۴ ســاعت گذشته، ۱۰ 
میلیارد تن یخ آب شــده اســت و ۴۴۰ میلیارد تن 
تا آخر سال آب مي شــود . گروهي از پژوهشگران 
سال هاســت در ایــن مــکان در حــال تحقیق و 
جست وجوي علل ذوب شــدن یخ هاي این ناحیه 
هستند. یك ماهواره ناســا با پردازش تصاویر بین 
ســال هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ اعلام کرده اســت ۲۵۵ 

میلیارد تن یخ ذوب شده است.
 وضعیــت گرمایش زمین ســبب شــد چندي 
پیش یك مجلس ختم در ایســلند براي آب شدن 
یخ هاي این جزیره نیز برگزار شود. قطر این یخچال 
یک قرن پیش ۵۰ متر بــود و هم اکنون به ۱۵ متر 
تقلیل یافته اســت. گفته می شود تا ۲۰ سال آینده 
ایسلند تمام یخچال های طبیعی خود را از دست 

خواهد داد. 

پرنده آبی

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 پاتریک چاپات

 ایران

ایران را دوست دارم. به خاطر زمینی که ایران است 
نامش و به خاطــر رؤیاهایم دوســتش دارم. ایران را 
دوست دارم به خاطر زاگرس، به خاطر خاستگاه تاریخ 
تمدن. ایران را دوســت دارم، به خاطر مفرغ لرســتان 
و کاشــی ها و فیروزه نیشــابور. ایران را دوست دارم، 
به خاطر سلامتی و آرامشی که در نقش برجسته های 
تخت جمشــید می بینم. برای ماندگاری اش، علیرغم 
هجوم های بی پایان وحشــی ها و آدم خوارها ایران را 
دوســت دارم، به خاطر هفت پیکر نظامــی، به خاطر 
عشق سه جانبه پادشاه و مجسمه اش و شیرین، ایران 
دوست را دوســت دارم به خاطر عطر گل های بنفشه 
و بیدمشک شــیراز، برای خاویار بی همتای خزر، برای 
عطر عصاره انگوری که حافظ ازش می گوید، ایران را 

دوســت دارم برای معماری و بازار بوشهر اگر چیزی 
باقی مانده باشــد و مهربانی و ســلامت مردمانش. 
ایران را برای خون ســیاوش دوســت دارم و درخت 
انار، برای افســانه هایش، برای اســطوره هایش. ایران 
را دوســت دارم به خاطر نیما، هدایت، شاملو، اخوان 
و محصص، ایران را دوســت دارم به خاطر بازار رشت 
و زیتون پرورده. ایران را دوست دارم به خاطر گیسوی 
کمند دخترکان قشــقایی. ایران را دوســت دارم برای 
خاطره ها، برای تاریخ، برای دماوند. ایران را دوســت 
دارم برای شــبدیز، رخش و شاهنامه بایسنقری، برای 
فردوســی، برای هوش و شــعور خیام، برای ســاز و 
آواز باربد و نکیســا. ایران را دوست دارم برای میگو و 
ســاردین بندرعباس و البته برای عطر و رنگ دل انگیز 
زعفران. ایران را برای گل پارســی محمدی دوســت 
می دارم، برای زبان بیهقی و ســعدی ایران را دوست 
دارم، به خاطر بســتگانم و دوســتانم ایران را دوست 
دارم، چون خانه من است و همه رنج های من از ایران 

است، عشق من از سر ناچاری است...  

عشق من از  سر  ناچاری است...

 بهرام دبیرى

ازدواج ایرانی- 1

چند ســال است که در کشــور ما میزان ازدواج در 
مقایسه با گذشــته مرتبا رو به کاهش بوده و در مقابل 
آمار طلاق همواره افزایش داشــته است. این وضعیت 
بســیاری از صاحب نظــران و حتی سیاســت مداران را 
نگران کرده و موجب انواع تفســیرها درباره علت های 
این پدیده شــده اســت. افزون بــر علت یابی غیر دقیق 
تصویری که بسیاری از این مفسران از آینده نهاد خانواده 
و وضعیت اخلاق در جامعــه داده اند و می دهند، نیز 
بسیار ناامیدانه و تاریک بوده است. آیا واقعا آن طور که 
تفسیرهای بدبینانه می گویند، نهاد خانواده در ایران رو 
به نابودی است؟ آیا بی بند وباری چنان در جامعه رواج 
یافته که دیگر کســی تمایل به ازدواج ندارد؟ آیا نسل 
جوان ایرانی فاقد توانایی ســازگاری با همسر است و با 
کوچک ترین مشــکلی تقاضای طلاق می دهد یا از این 
بالاتر آیا ازدواج و طلاق فقط یکی از نشــانه های پدیده 
بزرگ تری به نام  فروپاشــی جامعه ایرانی به طور کلی 
است؟ به این دلیل که در کنار فروپاشی نهاد خانواده، ما 
شاهد فروپاشی نهادهای دیگری مثل اقتصاد و سیاست 
و آموزش هم هســتیم و فروپاشی نهادهای اجتماعی 
یعنی فروپاشی جامعه. آیا این تحلیل ها درست هستند؟ 
ســنت های  علمی جامعه شناسی چه توضیحی برای 
این تحولات دارند؟ در پاسخ باید گفت مخرج مشترک 
همه تحلیل های فوق این اســت که وضعیت ازدواج 
و طلاق در ایران امروز یــک وضعیت نرمال (طبیعی، 
بهنجار یا متعارف هر ســه واژه ترجمه نرمال هســتند 
و یک معنی می دهند) نیســت؛ بلکه فاجعه ای اتفاق 
افتاده و زلزله ای در پیش است و فرهنگ جامعه و نهاد 
خانواده رو بــه نابودی می رود؛ اما برعکس آن طور که 
از یک تحلیل جامعه شناسانه حاصل می شود؛ هرچند 
این وضعیت مطلوب نیست؛ اما کاملا طبیعی، بهنجار 
و نرمال اســت که در این مطلب که قرار است در پنج 
قســمت منتشر شــود، به آن پرداخته مي شــود. برای 
اینکه متوجه شــویم چرا این پدیده بهنجار است، باید 
نگاهی کلان نگر به جامعه ایران داشته باشیم و ببینیم 
در فاصله ۵۰ و ۶۰ ســال گذشته چه دگرگونی هایی در 
جامعه ایرانی اتفاق افتــاده و این تغییرات چه تأثیری 
می توانســته اند بر موضوع تشــکیل و پایداری خانواده 

داشته باشند.
نهاد ازدواج و همسر یابی در گذشته

در واقع جامعه ایرانی از اواخــر دهه ۱۳۳۰ به این 
طرف در چرخــه ای از تغییرات عمیــق افتاده که کل 
ســاختار اجتماعی آن و ازجمله بنیاد نهــاد خانواده، 
همســر یابی و جایگاه زنان را در گام های پیوسته کاملا 
دگرگون کرده اســت. تا دهه ۱۳۴۰ جامعه ایرانی هنوز 
شــکل قدیمی خود را حفــظ کرده بــود و ۷۰ درصد 
جمعیــت هنوز در روســتا یــا در میان عشــایر زندگی 
می کردند. جوامع روســتایی و عشــایری از سنت های 
کهن خود در سبک زندگی پیروی می کردند. در این میان 
ازدواج و همســریابی آداب خود را داشت و کاملا مؤثر 
عمل می کرد؛ به جز موارد کاملا استثنائی مکانیسم های 
اجتماعی و تقریبا اجباری همســریابی باعث می شــد 
همه دختران و پســران جوان در ســن کم ازدواج کنند 
و تأخیر در ازدواج شــناخته نبود. طلاق هم بســیار کم 
بود؛ زیرا همبســتگی مکانیکی به قول جامعه شناس 

شــهیر «امیل دورکم» جای زیادی برای اختلاف سلایق 
فردی باقی نمی گذاشت. آدم ها مثل هم بودند، فردیت 
اهمیت کمی داشــت، عرف جامعه ظالمانه یا عادلانه 
تکلیــف همه چیــز را تعیین کرده بــود و بزرگ ترها در 
خانواده و محله و شــهر و روستا و پایتخت مراقبت از 
همه چیز را در کنترل خود داشــتند. فرق شهر با روستا 
هم در درجه بود؛ نــه در نوع. در میان اغلب مردم  به 
جز گروه کوچکی از اقشــار تحصیل کرده و تحت تأثیر 
فرهنگ جدید، معاشرت پیش از ازدواج معنی نداشت. 
البتــه در میان اغلب خانواده ها این ممنوعیت شــامل 

دختر و پسرهای فامیل و همسایگان نمی شد. 
بنیان اقتصادی خانواده

در ایــن دوران عامل اقتصادی چه در شــهر و چه 
روســتا مانع بر ســر راه ازدواج نبود. پســر حرفه پدر 
را ادامــه می داد و معمولا در شــهر شــاگرد مغازه یا 
کارگاه پدر و در روســتا کارگر مزرعه پدر بود و تا وقتی 
که پدر زنده بود، او تصمیم گیر کســب وکار خانوادگی 
بــود؛ یعنی کیســه پول دســت او بود. پــس از آنکه 
پســر با صلاحدید خانواده ازدواج می کرد، عروسش 
را بــه خانه پدری مــی آورد و در همان خانه اتاقی به 
عروس خانم که معمولا کم سن و سال بود، می دادند و 
زیر نظر مادر شوهر که در امور داخلی خانه قدرت تام 
داشت، به انجام وظیفه می پرداخت. جامعه شناسان 
به ایــن نوع خانــواده «خانواده گســترده اقتصادی» 
می گوینــد. به تدریــج با رشــد اقتصــادی و پیدایش 
کســب وکارهای مزدی پسرها دارای در آمد و دستمزد 
مســتقل شــدند؛ اما تا مدت ها خانواده گسترده باقی 
ماند، با این تفاوت که حســاب دخل وخرج مجزا بود 
و به هرحال اگر پدر حقوق بازنشستگی نداشت، تکفل 
پدر ومادر و احیانا برادر و خواهر کوچک تر با پسر بود.  
به این نوع خانواده که در آن پســر و عروس با والدین 
زندگی می کردند؛ اما پسر برای پدر کار نمی کرد؛ بلکه 
از نظر مالی مستقل بود، «خانواده گسترده اجتماعی» 
می گوییم. عامل گســترش شهرنشــینی نیز از طریق 
افزایــش تعداد مشــاغل حقوق بگیر و رشــد طبقات 
مدرن شــامل متوســط جدید، ســرمایه دار صنعتی و 
طبقــه کارگر صنعتی در شــهرها زمینــه اضمحلال 
خانواده های گسترده و سنت ازدواج های پدر مکان را 
فراهم آورد. یادمان باشــد کــه در فاصله دهه ۱۳۳۰ 
تا ۱۳۸۰ نســبت جمعیت روســتایی و شــهری کاملا 
برعکس شد و جمعیت شهرنشــین از ۳۰ درصد کل 
به ۷۰ درصــد افزایش یافت. مهاجرت از روســتا رخ 
داد و بقیه بچه ها به دنبال کســب وکار جدید به شهر 
می رفتند؛ بنابراین در روســتا هم خانواده های گسترده 
رو به نابودی می رفتند و ازدواج های ترتیب داده شده 
هم کم کم فراموش می شــدند و فرزندان روســتایی 
دانشــجو یا شاغل در شهر خود به دنبال یافتن همسر 
مناســب می رفتند و دیر ازدواج می کردند. اســتقلال 
عــروس و داماد از خانه پــدری از اواخــر دهه ۴۰ تا 
همیــن اواخر اغلب به معنی پیشــرفت هم بود؛ زیرا 
بچه ها تحصیلات بالاتری داشــتند و بســیاری مواقع 
سطح زندگی شــان از خانواده پدری هم بالاتر بود. از 
دهه ۵۰ که ایران بیشترین درآمد نفت را داشت و یک 
دهه رشد سریع اقتصادی را تجربه کرده بود، بالا رفتن 
استانداردهای زندگی هم شروع شد، کم کم به ترتیب 
داشتن مسکن مستقل و آبرومند ملکی یا استیجاری، 
تلویزیون، مبلمان و میــز ناهارخوری، فریزر و بالاخره 
حداقل یک اتومبیل شــخصی ارزان قیمــت به لوازم 

ضروری برای آغاز زندگی مشترک تبدیل شدند. 

مروري گذرا بر تاریخ همسریابی

 پرویز اجلالی
 جامعه شناس

 پیشخوان

شماره ۱۴ استارباد به همراه 
پرونــده اي بــراي کریــم االله 
قائمي از پژوهشگران تاریخ  
و زبان هــاي محلي و رمزي 
ســرزمین گرگان منتشر شده 
اســت. ایــن فصلنامــه که 
بــه  اتفاقات ادبــي، تاریخي 
اســتان گلســتان مي پردازد، ایــن بار مجموعــه اي از 
مطالب مختلف را دربر گرفته اســت؛ از داستان زندگي 
«موســي ده فرمان » قهوه چي معرف خیابان مولن روژ 

تا درخواست سرکنســولگري قزاقستان؛ از مدیر میراث 
استان تا بزرگداشت ۷۷ســالگي میرکاظمي و یادنامه 
حسینعلي مداح، محمدابراهیم قاضي و فرهاد واثقي 
و غلام مینایي از دیگر مطالب این شماره استارباد است. 
این نشریه ۸۸صفحه اي با قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر 
شــد. مدیرمســئول و صاحب امتیاز آن علــي بایزیدي 
اســت که با خبر مسرت بخش ثبت جنگل هیرکاني در 
فهرست میراث طبیعي یونسکو سرمقاله اش را آغاز و 
پس از آن بار دیگر بر پیشنهاد تغییر نام استان گلستان 

به استان هیرکان تأکید کرده است. 

گسترش پلاگینگ به کمك
 محیط زیست ایران مي آید

آیــا پلاگینــگ ســبب مي شــود تــا محلــه  �
تروتمیزتري داشــته باشــیم؟ این ســؤالي است 
که پرنیس فردریــك در یکي از روزنامه هاي هند 
پرســیده اســت و درباره آن از یکي از مســئولان 

اجرایي رویداد پرسیده است. 
آیا تابه حــال نــام «پلاگینگ» را شــنیده اید؟ 
واقعیت این اســت که این ورزش یا شــبه ورزش 
در ســال ۲۰۱۶ در ســوئد طراحي شــد؛ ورزشي 
که اکنون در بیشــتر اپلیکیشن هاي ورزشي براي 
خــودش جایي پیــدا کرده اســت و در مدت ۳۰ 
دقیقه بیشــتر از پیاده روي سبب سوزاندن کالري 

مي شود. 
این ورزش دویدن همــراه با جمع کردن زباله 
است. حالا این ورزش از طرف چند شرکت بزرگ 
در دهلي برنامه ریزي و اجرا شده است. هند هم 
جزء کشــورهایي است که مثل ســوئد و استرالیا 
و انگلیس به این ورزش علاقه مند شــده اســت. 
این ورزش در هند هنوز ناشــناخته اســت. اولین 
کارهایی کــه در برگزاري ایــن ورزش باید انجام 
شود، آموزش مختصر است تا بدانند که دونده ها 
در حال برداشتن سطل زباله در طول مسیر یا بعد 

از دویدن و استفاده از آن مسئول هستند. 
شــرکت بزرگي که در هند مســئول پاکسازي 
بــا برگزاري ایــن ورزش بوده، امیدوار اســت که 
در آینده این روند آســان تر و با اشــتیاق بیشتر از 
طرف همســایگان و هم محله اي ها انجام شود و 
در واقع ســاکنان محلی با اشتیاق به این ورزش 
بپیوندند. این ورزش به گفته «ایستادین»، مجري 
برنامه، بیشــتر از دویدن ســبب لاغري مي شود؛ 
به ویژه آنکه خم شدن و چمباتمه زدن در حالی که 
براي برداشــتن ضربه می زنید، به تناســب اندام 

کمك مي کند. 
از طرفي بیشتر مواقع نیز دونده ها قوطي هاي 
آب را پیــدا مي کننــد که هنوز خالي نشــده اند و 
باقي مانده اش را در کنــار گیاهان مي ریزند که به 
رشد آنها کمك مي کند. طي مسیري ۱۰ کیلومتري 
با پلاگینگ ممکن اســت ۹۰ دقیقه تا دو ســاعت 
طول بکشــد و قدم زدن در یک دوي نیمه ماراتن 
می تواند ســه تا چهار ســاعت طول بکشد. نکته 
دیگــري که هدف این ورزش اســت، به گفته این 
فعال محیط زیست هندي: «با برداشتن زباله های 
شــخص دیگر، ما نه فقط به دنبال این هستیم که 
احساس گناه را در دیگران به وجود بیاوریم؛ بلکه 
به آنان یادآوري مي کنیــم که در قبال زباله هایي 
که ایجاد مي کنند، مســئول هســتند». نکته دیگر 
دربــاره این ورزش این اســت که هنــوز امکانات 
اولیه اش آن چنان فراهم نشــده است؛ مثلا لباس 
خاصي نــدارد و چنگالي که با آن آشــغال ها را 
برمي دارند، چندان سبك نیست؛ مثلا در مواردي 
از میله هاي فلزي اســتفاده شد که چندان راحت 
نبود یا عده اي با کیســه هاي پلاستیکي آویزان از 
خودشــان چندان راحت نبودند یا دســتکش ها 

اسباب مزاحمت بود.
 نویســنده هندي این مقاله سؤالش این است 
کــه آیا مي توان ایــن ورزش را در مترو هم انجام 
داد تا اندکي از حجــم زباله هاي متروی هند کم 
شود که جواب مي شــنود باید منتظر برنامه ریزي 
بیشــتري براي این فعالیت بود. فعــلا در زمینه 
پاکسازي اطراف دریاچه ها اقدام مي شود. برخي 
از گروه هــاي فعال در پلاگینــگ روي جمع آوري 
زباله هــاي پلاســتیکي متمرکز هســتند و تأکید 
مي شود که ورزشکاران باید بدانند چه زباله هایي 
تجزیه پذیر هســتند و چه زباله هایي نیســتند. این 
ورزش در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته اســت 
و در شــاهرود و ارومیه اجرا شده است. پلاگینگ 
در ایران به معنای برداشــتن چیزی از روی زمین 
ترجمه شــده اســت و به قول یکي از مســئولان 
ورزشــي که در حاشــیه برگزاري المپیاد دختران 
از رونمایــي این ورزش در شــاهرود خبر داد،  در 
این ورزش ورزشــکاران با دویدن نرم زباله ها را از 
روی زمین برداشــته و در کیســه مخصوص قرار 
می دهنــد. کمپین های محیط زیســتی که در این 
راستا تشکیل شــدند، بیشتر حرکت خودجوش و 

مردمی است. 
در این رشته ورزشــکاران محیط اطراف خود 
را پاکســازی می کنند. در واقع گسترش این ورزش 
و حضــورش در ایــران قــدم مثبتي بوده اســت 
که باید منتظــر ماند که براي آن فرهنگ ســازي 
می  شــود و ادامه پیــدا خواهد کرد یــا نه؟ هنوز 
تعداد کشــورهایي که به این ورزش علاقه نشان 
داده اند، به بیش از شش تا نرسیده است؛ ورزشي 
که تلفیق دویدن و جمع کردن زباله است و سبب 

تمیزترشدن محیط اطراف مي شود.
 این ورزش که به نظر مي رسد گام هاي ابتدایي 
را در ایران برمي دارد، مي تواند کمکي به برداشتن 
قدم هاي کوچك براي مصیبت بزرگي باشد که در 
اطراف مان پدید آمده و کمکي اســت به کاهش 
پلاســتیك و دیگر آلودگي ها که هزینه هاي زیادي 
براي شــهر دارد. به نظر مي رســد شــهرداري ها 
در سراســر ایران مي توانند توجــه ویژه اي به این 
ورزش داشته باشــند. رئیس شوراي شهر تهران 
دو ســال پیش اعلام کــرد روزانــه ۸۰۰ میلیارد 
تومان صرف جمع آوری ۹ هزار تُن زباله در تهران 
مي شــود. تصور کنید با گســترش این ورزش چه 

کمکي مي تواند به کم کردن این هزینه شود.

گزارش

هلیا آبادي

 محمدرضا نیک نژاد 

 نکته

 تبعیض نژادي 
فــردا، جمعه ۲۳ آگوســت، روز 
جهاني مبارزه بــا تبعیض نژادي 
و نژادپرســتي اســت؛ روزي کــه 
نهادهاي حقوق بشري  از  بسیاري 
و ســازمان هاي حامــي  جهــان 
بشــر درصدد برگــزاري برنامه اي 

خاص براي توجه به این موضوع هســتند. یونسکو 
بــراي ترغیــب افراد، به خصــوص در ایــن روزها 

حمــلات  از  مجموعــه اي  کــه 
جهان  گوشه وکنار  در  نژادپرستانه 
و به خصوص آمریــکا اوج گرفته 
اســت، جمله زیر را  انتخاب و در 
رســانه هاي اجتماعــي خود بیان 
کرده اســت: «تفاوت هاي ما باید 
دلیل یکتایي و منحصربه فردبودن 
ما باشــند نه اســباب جدایي! امروز و هر روز دیگر 

براي مبارزه با تبعیض نژادي تلاش کنید».  


